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دهي  ارسطو در نياز فضايل عقلي به جهت» مدافع«آكوئيناس 

  فضايل اخلاقي

  1حسن ميانداري

 

  چكيده

كند كه آكوئيناس به پرسشي كه ارسطو طـرح كـرده بـود ولـي پاسـخ      ترنس اروين استدلال مي
پرسش اين است كه آيا بين فضايل عقلي و فضايل اخلاقي ارتباطي وجود . نداده بود، پاسخ داد

دارد؟ پاسخ اين است كه بله، فضايل اخلاقي به فضايل عقلي بـراي رسـيدن بـه غايـت نهـايي      
گويند كه در زمينة چه اموري بايد انديشيد، چقدر بـه امـور     فضايل اخلاقي مي. دهندجهت مي

آكوئينـاس عـلاوه بـر فضـايل     . ديگر بايد پرداخت و چقدر بايد براي امور عقلي زمان گذاشت
دهـي مـذكور، نقـش    ويژه به محبت، در جهت اخلاقي به فضايل موهبتي قائل است و به آنها به

ثانيـاً  . كند كه اولاً ارسطو هم به اين پرسش پاسخ داده بودرنده استدلال مينگا. دهدمحوري مي
ثالثاً يك فضيلت است كه هم در . بين فضايل عقلي و فضايل اخلاقي تفاوت نوعي وجود ندارد

 ـرابعاً ريشة اشكالات در طبيعت. كند و هم در امور اخلاقيامور عقلي عمل مي ي اخلاقـي  گراي
  .سترسطوآكوئيناس، به تبع ا

 .گراييگرايي معرفتي، ناطبيعتفضيلت عقلي، فضيلت اخلاقي، فضيلت :هاكليدواژه

                                                            
  عضو هيئت علمي مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران.  1
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  مقدمه. 1

 The Development ofدر جلد اول از كتاب خـود بـا عنـوان     (Terence Irwin) 1ترنس اروين

Ethics بـه نظـر ارويـن،   . كنـد   آراء فلسفة اخلاقي آكوئيناس را به دقت شرح، تحليل و نقد مي 
كوشد بگويد منظور ارسـطو از   اينكه مي اول .كوئيناس حداقل سه هدف در فلسفة اخلاق داردآ

كوشد نشان دهد كه اين نگاه بـه   دوم اينكه مي. اخلاق و نتايج نگاه ارسطويي به اخلاق چيست
خواهـد نشـان دهـد اخـلاق      و سوم اينكـه مـي  . اخلاق بر اساس مباني فلسفي قابل دفاع است

  ) (Irwin, 2007, p. 434 2.كند نيز برآورد ميظارات الاهياتي و اخلاقي مسيحي را ارسطويي انت
جـامع  ترين آراء فلسفة اخلاقي آكوئيناس در كتاب  كند كه چرا كامل هدف سوم تبيين مي

آنكه هدفش در آن بيشـتر   ارسطو را شرح كرد، حال  اخلاق نيكوماخوسوي    3.استالاهيات 
تـر بـه اخـلاق ارسـطويي     گسـترده  بـه نحـو   جـامع الاهيـات  امـا در  . تفصيل نظرية ارسطوست

مثلاً نسبت ميـان  . كند كه ارسطو اصلاً نپرسيده بود هايي را مطرح مي بنابراين، پرسش. پردازد مي
اما آكوئيناس . طرح است  اخلاق و فضل خداوند يا گناه جبلّي، تنها در چارچوبي الاهياتي قابل

وي با برداشت ارسطويي از فضـيلت  . كند اخلاقي ارسطويي بحث ميآنها را با محوريت نظرية 
و با برداشت ارسـطويي از آزادي و اراده، نسـبت ميـان    . پردازد مي (infused)به فضايل موهبتي 

    (Ibid., p. 434).كاود فضل خدا و اختيار انسان را مي
نـاي ضـيق كلمـه،    شـرح ارسـطو، بـه مع    جامع الاهيات، بر آن نيست تا بـه آكوئيناس در 

هـا   بپردازد؛ يعني اينكه برخي سخنان او را با ارجاع به برخي ديگر تشريح كند و برخي استدلال
. هايش چنـين بـود   آنكه در شرح و سخنان موجز را با كمك خود آثار ارسطو تفصيل دهد؛ حال

                                                            
 .بو تاريخ فلسفة اخلاق غر اخلاقمتخصص در فلسفة يونان باستان، فلسفة  .1

  (Irwin, 2007, p. 644). موفق نبوداملاً كيناس از اين جهت ئاروين اين است كه آكو نظر. 2

در رم،  1268و 1266مابين  اولبخش . نوشت 1273 و1266را در اواخر عمر مابين  Summa يناسئآكو .3

و  1271در رم و پــاريس، قســمت دوم بخــش دوم مــابين  1271و  1268قســمت اول بخــش دوم مــابين 

 (.Stump, 2003, pp.يس و ناپـل نوشـته شـد   در پار 1273و  1272در پاريس و بخش سوم مابين  1272

(xviii-xix  
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ويي از ارسـط  در نظريـات نـو  . ارسطويي نيسـت  همچنين در اين كتاب به دنبال ارائه نظريات نو
هاي ارسطو طـرح   هاي متفاوتي نسبت به پرسش شود، اما پرسش هاي ارسطو استفاده مي بصيرت

اي شـود و نظريـه   كاري كه امروزه در برابر نظريات كانتي يـا سـودگرايانه مـي   . شود  و بحث مي
   (Ibid., p. 435-6) .شود گرايانه با استفاده از نظريات ارسطو داده ميفضيلت

يعني مشكل  از ارسطوست» دفاع«گيرد،   كه آكوئيناس درپيش مي   راه سومي ،وينبه نظر ار
و پاسـخي بـه آن داده شـود كـه ارسـطو هـم        1يا سؤالي طرح شود كه ارسطو طرح كرده بـود، 

ممكن است اين پاسخ در نظام ارسطو تغييراتـي را ايجـاب   . الواقع ندادتوانست بدهد، اما في مي
  (Ibid., p. 436) .سازد ترمي شمرد، قابل دفاع آنچه ارسطو مهم مي توجه به كند، اما دركل آن را با
دفـاع  . است 2دهي فضايل اخلاقيجهت بهها در زمينه نياز فضايل عقلي يكي از اين دفاع

بـه   ،و كيفـي    به لحـاظ كمـي   ،شود از فضايل عقلي آكوئيناس از ارسطو اجمالاً اين است كه مي
ها به لحاظ اخلاقي و ها يا عدم استفادهبرخي از اين استفاده. كرد يا نكردانحاء مختلف استفاده 

تنها فضـايل  . يا عقلي درست نيستند و برخي به لحاظ اخلاقي و يا عقلي بهتر از برخي ديگرند
لـذا اسـتفادة درسـت يـا بهتـر از      . بدهنـد  توانند فضايل عقلي را در اين امور جهت اخلاقي مي

  . دهي فضايل اخلاقي نياز داردفضايل عقلي به جهت
براي تقرير دفاع آكوئيناس از ارسطو، ابتدا مفرداتـي را كـه او مسـتقيم يـا غيرمسـتقيم در      

دهيم و سپس، بر اساس اين مفردات، سـه   برده، اجمالاً به نقل از اروين شرح مي كار  بهدفاعش 
در انتهـا آراء  . كـرد  واهيم تبيـين خ ـ  ،دفاع آكوئيناس از ارسـطو را، بـاز هـم بـه نقـل از ارويـن      

را مبني بر اينكه ارسطو به ) و غيرمستقيم آكوئيناس(ابتدا رأي اروين . كنيم شده را نقد مي مطرح
و غيرمسـتقيم  (هـاي آكوئينـاس    سپس در نقد دفاع. كنيم  پرسش مذكور پاسخ نداده بود، نقد مي

، اسـتدلال  (Zagzebski)بسـكي  شـناختي زگز گرايي معرفت، با استفاده از نظرية فضيلت)ارسطو

                                                            
ندارد كه مشكل يا سؤال را ارسطو به صراحت طرح كرده   چنان كه در بخش سوم خواهيم ديد، لزومي . 1

 . باشد

را از نظـر  » دهـي جهـت «و » فضـيلت اخلاقـي  «، »فضـيلت عقلـي  «، »فضيلت«در بخش دوم و سوم مقاله،  .2

  . ادآكوئيناس توضيح خواهيم د
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ايـن نقـد بـه نقـد بعـدي      . ندارنـد  كنيم كه فضايل عقلي، تفاوت نوعي بـا فضـايل اخلاقـي    مي
و زگزبسكي در مورد فضيلت بـه طـور   ) و غيرمستقيم ارسطو(انجامد كه نقد آراء آكوئيناس  مي

ه نقـد  انجامـد ك ـ  و اين نقـد هـم بـه نقـد آخـر مـي      . عام و فضيلت عقلي به طور خاص است
گرايي آنهـا، اولاً  بر اساس طبيعت. است) و غيرمستقيم ارسطو(گرايي اخلاقي آكوئيناس  طبيعت

كند؛ ثانياً فضيلت يعني كاركرد درسـت آن   شود كه كاري خاص مي فضيلت شامل هر چيزي مي
 بر كاركرد زيسـتي  ،به تبع ارسطو ،در مورد فضيلت انسان هم، نظر آكوئيناس. چيز در آن زمينه

شناسـي جديـد، رويكـرد    عمدتاً با استفاده از زيست ،امروزه هم كساني. خاص انسان مبتني بود
اما به نظر من اين رويكرد اولاً به لحاظ فلسفي و ثانياً بـه لحـاظ دينـي    . طبيعي به فضايل دارند

زدايـي از فلسـفة   گرايـي اخلاقـي بـراي تعـارض     رسد ناطبيعت  لذا به نظر مي. قابل دفاع نيست
  .خلاق آكوئيناس هم مفيد باشدا

  مفردات دفاع آكوئيناس از ارسطو. 2

در شـرح   رفتـه  كار  بههاي آكوئيناس از ارسطو  مفرداتي كه مستقيم يا غيرمستقيم در دفاع
  :اين مفردات عبارت است از. ستا  آمده ،اروين، به صورت پراكنده

  اراده. 1.2

يناس است كه در ارسـطو كمتـر بـه آن    اراده، يكي از محورهاي اصلي فلسفة اخلاق آكوئ
به نظر اروين، محوريت اراده در آكوئيناس، احتمالاً ناشي از  (Ibid., p. 440).پرداخته شده است

كند كه  آكوئيناس با مدعاي آوگوستين آغاز مي. تأثير اخلاقيون مسيحي به ويژه آوگوستين است
 ارادهكنيم، و لذا آنچه از  درست زندگي ميكنيم و هم  اراده چيزي است كه ما با آن هم گناه مي

(1a q82 a2 sc).خير يا شر باشد مطلقاً شود ، نميزند  سر مي
با وجود اين، او با برداشت خاص  1

                                                            
هر بخش به سـؤالات متعـددي تقسـيم شـده و هـر سـؤال       . در سه بخش نوشته شده استهيات جامع الا .1

تومـاس  . در ابتداي مقاله آراء گوناگون راجع به موضوع مقالـه ذكـر شـده اسـت    . شامل چند مقاله است

. پـردازد  مـي ز ايـن آراء  كند و به انتقاد ا ميپس از بيان اين آراء نظر خود را راجع به موضوع مقاله ابراز 

بخـش دوم  . ، خلقـت، طبيعـت انسـان و حيـات عقلانـي اوسـت      خداشناسيبخش نخست كتاب در باب 
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كوشد نشان   و مي دهد، بلكه برداشت ارسطويي را مبنا قرار مي ،كند آوگوستين از اراده آغاز نمي
  (Ibid., p. 441). رسطويي قابل دفاع استدهد كه تمام آراء آوگوستين در چارچوب ا
) boulêsis(براي واژة يوناني ميل معقول  آكوئيناس .اراده نوعي ميل است، اما ميل معقول

ايـن ميـل در برابـر ميـل حسـي       .كند استفاده مي) voluntas(در ارسطو از ترجمة متداول لاتين 
thumos) و (epithumia خاص بوده و مبتني بـر   يءيك ش ميل حسي فقط متوجه به. قرار دارد

تفـاوت   (q13 a2 2-1).دهي طبيعت است، در صورتي كه اراده متوجه غايت نهايي اسـت جهت
جهـت    (1a q80 a2).ميل حسي با اراده، مطابق با تفاوت شناخت حسي و شناخت عقلي است

كلـي بـه   اما ميل معقول با توجه بـه امـري   . هر دو گونه ميل، به سوي امور بيروني خاص است
و اينكه جذابيت  يل حسي تنها بر اساس ادراك حسي شيءو م (1a q80 a2 ad2)آنها نظر دارد 

، منظـور  چون براي ايـن . كند، نه اينكه آن چيز واجد امري كلي هم هست ظاهري دارد، ميل مي
  q22 a1; q22 a3 (Ibid., pp. 446-7)) (2-1. طلب غايت نهايي لازم است

كوشـد بـا    عقل مي (1a q80 a1; q82 a3) .ل و اراده دو قوة متمايزندعق ،به نظر آكوئيناس
اراده بـدن   (1a q59 a2). كوشد واقعيت را با خود مطابق كند  ولي اراده ميشود،  واقعيت مطابق

تواند بدن را به حركت وا  اما عقل از راه ميل مي. دارد چون نوعي ميل است را به حركت وا مي
عقل، . اند به نظر آكوئيناس، هم عقل و هم اراده براي تبيين فعل معقول لازم (1a q76 a1). دارد

و اراده  (q56 a3 2-1)دهد كه بر اساس انتخاب خود عمـل كنـيم    صرفاً به ما اين توانايي را مي
   (Ibid., pp. 467-8). لذا اراده علت اصلي فعل معقول است. علت انجام اين افعال است

منظـور او  . مند از عقل اسـت ، بلكه بهره(q58 a2 2-1)ذات عاقل نيست به نظر او اراده بال
بـه نظـر او اراده ممكـن نيسـت     . كند و گـاهي نـه   اين نيست كه اراده گاهي از عقل تبعيت مي

عقل با نشان دادن متعلّـق اراده، آن را بـه   . تواند باشد اراده مستقل از عقل نمي. غيرمعقول باشد

                                                                                                                                           
در قسمت اول مفهوم غايت انسان و موضوعات عـام اخلاقـي مطـرح شـده و در     : داردكتاب دو قسمت 

است، دربارة در بخش سوم كه ناتمام . قسمت دوم راجع به فضايل و شرور خاص سخن گفته شده است

ارجاعـات ارويـن بـه ترتيـب بـه      ) 394، ص1382ايلخـاني،  . (گانه بحث شـده اسـت   سيح و شعائر هفتم

  .بخش، سؤال، مقاله، اشكال و پاسخ است
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  (Ibid., pp. 468-9) (q13 a1 2-1). دهد اين وسيله به آن جهت ميبه  آورد و ميحركت در
امـا عقـل   . لذا به عقل وابسـته اسـت  . اثر اراده وابسته به اين است كه چه چيزهايي بهترند

اراده ممكن است توجه ما را به جوانب خوب يك چيز بد يـا  . كند اراده را بالضروره متعين نمي
بنابراين، ممكن است بر اساس بهترين دليلي كه در ابتـدا   .جوانب بد بك چيز خوب جلب كند

  . كرديم عمل نكنيم فكر مي
ايـن  . كند ولي نقش اراده در جلب توجه ما به برخي جوانب، هميشه عقل را منحرف نمي

خيرهـا و شـرهاي   . نقش اراده نه تنها در بسياري از مواقع مفيد است، بلكـه اصـولاً لازم اسـت   
اگر ما توجهمـان را منحصـر   . غايت نهايي، جوانب خوب و بد بسياري دارندفرعي، با توجه به 

ارزد درباره ايـن جوانـب    به جوانب خاصي نكنيم و نظري اجمالي در مورد مدت زماني كه مي
شود در هر مورد كاويد كه چه جوانب  نمي. توانيم فكر كنيم فكر كنيم، نداشته باشيم، اصولاً نمي

   (Ibid., p. 471). و چه مقدار بايد وقت گذاشت خوب يا بدي وجود دارد
 (moderate intellectualist)گراي معتـدل  به اين آراء آكوئيناس، او را عقلاروين با توجه 

قـرار   (extreme intellectualism)گرايـي افراطـي   اين موضع، از سـويي، در برابـر عقل  . داند مي
عقل عملي منطقاً . ت اصلي فعل معقول استگراي افراطي عقل عملي علطبق ديدگاه عقل. دارد

اراده علتي است كه بين عقـل و فعـل   . توانيم فعل را تبيين كنيم مستقل از اراده است و با آن مي
اين نظـر، شـناخت مـا از واقعيـات      بر بنا. توان با عقل عملي آن را تبيين كرد آيد و كاملاً مي مي

  . ها، اساس تبيين استدربارة خير، مستقل از هر ميلي نسبت به آن
قرار (extreme voluntarism) گرايي افراطيگرايي معتدل در برابر ارادهاز سوي ديگر، عقل

گرايي افراطي، اراده علت اصلي فعل معقول است و مستقل از عقل عملي تعريف اراده در. دارد
ر ايـن اسـت كـه    گراي افراطي، دتفاوت آكوئيناس با عقل .شود؛ عقل عملي خادم اراده است مي

شناخت ما از واقعيات دربارة خير، مستقل از هر ميلي نسبت به آنها، براي تبيـين فعـل معقـول    
. گراي افراطي در اين اسـت كـه اراده مسـتقل از عقـل نيسـت     و تفاوت او با اراده. كافي نيست

(Ibid., p. 467)   

  غايت نهايي. 2.2

امـا غايـت   . ار نيستيم، چون بديلي نداردما در انتخاب غايت نهايي مخت ،به نظر آكوئيناس
نهايي نامتعين است و تبيين دقيق چيستي آن بر عهده ما نهـاده شـده اسـت؛ بنـابراين، در فعـل      
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اراده بالضـروره و بـالطبع بـه سـوي غايـت      . كنيم، مجبور نيستيم خاصي كه بالاخره انتخاب مي
رسـد،   هـت خيـر بـه نظـر مـي     غايت نهايي از هـر ج . كند، نه خيرهاي خاص نهايي حركت مي

لذا بالضـروره آنهـا را   . امور ديگر از برخي جهات خير نيستند. بنابراين بالضروره مطلوب است
  (Ibid., pp. 485-6). كنيم طلب نمي

رغم مختار نبودن نسبت به غايت نهايي، اختيـار  چنين نيست كه ما علي ،به نظر آكوئيناس
م دقيقاً به اين دليل كه مختار نيستيم غايت نهايي را طلـب  بلكه بالعكس ما مختاري. داشته باشيم

د، اصـلاً اختيـار واقعـي    نشو بدون آن غايت و انتخاب اموري كه سبب رسيدن به آن مي. نكنيم
تواننـد قـدرت نسـبي آنهـا را      هاي عاقل نسبت به اميالشان مختارند، چون مي فاعل. ممكن نبود
هـاي نسـبي آنهـا مقايسـه و      توانستيم بين اميال و قـدرت  اگر غايت نهايي نبود نمي. تغيير دهند

اگر بتـوانيم نشـان دهـيم كـه      (Ibid., pp. 486-7) .(1a q18 a3)انتخاب كنيم، لذا مختار نبوديم 
، نشـان  كنند نميس آن تغيير نيستند و بر اسا قابل مقايسهاميال فاعلي در پرتو يك غايت نهايي، 

  (Ibid., p. 493). ست و اراده نداردايم كه فاعل مذكور عاقل ني داده
  كمال. 3.2

 هر فاعـل عـاقلي بـه دنبـال كمـال     . كمال تنها چيزي است كه شرايط غايت نهايي را دارد
-1). كند كه ميلش را برآورد لذا غايتي را دنبال مي (1a q60 a3). است و به آن ميل دارد خويش

2 q1 a5) يـافتن اسـت    ميل به كمال، ميل به فعليت(1a q5 a1)     و در تمـام جانـداران مشـترك
كمال مبنـاي   (q55 a1 2-1). كند كه فعليت يا غايت آنها چيست صورت آنها مشخص مي. است

هر چيز ديگري را براي اين . 2خواهيم؛ و  فقط يك غايت نهايي را مي. 1: اين دو واقعيت است
عقـل در كـل زنـدگي     منـد  نظامكمال انسان در كاربرد  (q1 a5-6 2-1). خواهيم غايت نهايي مي

   (Ibid., pp. 497-8). است

   وجدان عمومي. 4.2

آكوئينـاس ايـن كـار عقـل عملـي را      . كنـد  عقل عملي غايـت نهـايي انسـان را درك مـي    
synderesis نامـد كـه ارويـن آن را     مي"universal conscience" )»  ترجمـه   )» وجـدان عمـومي

يش از ميل به غايت است؛ چـون درك، پـيش از ميـل    ، پ عقل عملي در وجدان عمومي. كند  مي
عقل عملي كار ديگري هم دارد، ولي اين كـار، پـس از درك غايـت     (q58 a5 ad1 2-1). است
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 انديشـي  عاقبـت ،  نـام ايـن دومـي   . يابـد  نهايي و ميل به آن است و وسايل رسيدن به آن را مـي 
(prudence) است .(2-1 q58 a5 ad1) به ترتيـب بـراي اصـول كلـي و      اين دو كار عقل عملي

بد اعتراض  كار  بهاينكه و آن كار ديگري هم دارد،   وجدان عمومي (q58 a5 2-1). خاص هستند
در ( (particular)امـا وجـدان خـاص    . خطاناپذير و از بين نرفتني است  وجدان عمومي. كند  مي

   (Ibid., pp. 573-6). خطاپذير و از بين رفتني است) كاربرد اصول كلي براي افعال
از يك سـو،  . تعيين اينكه چه تعداد از اصول در گسترة وجدان عمومي است، دشوار است

اما ايـن  . كند بد اعتراض مي كار  بهدر همگان خطاناپذير است و از سوي ديگر،    وجدان عمومي
ي شـود  ايه ـ تواند شامل اشتباه شوند؛ اگر خطاناپذير است نمي دو كار به راحتي با هم جمع نمي

ولـي اگـر   . لذا اصولش بايد بسيار كلـي و صـوري باشـد   . شوند كه موجب گمراهي افراد بد مي
اند تا خطاهاي فرد بـد را بـرملا    كند بايد شامل اصولي شود كه به قدر كافي خاص اعتراض مي

  (Ibid., p. 576). كنند
. انداعل عاقل، ضروريبه نظر اروين، اصول كلي و از بين نرفتني آنهايي هستند كه براي ف

شود فاعل عاقـل بـه چيـز ديگـري بـدل       اند چون از بين رفتنشان موجب مياينها از بين نرفتني
شويم، ديگر فاعلي نخـواهيم بـود كـه مـورد      اعتنا اگر ما نسبت به افعال خويش كاملاً بي. شود

برخـي   كن نيسـت ممفاعل عاقل هر چقدر هم كه رذيلتمند باشد، . ارزيابي اخلاقي قرار گيريم
   (Ibid., p. 577). اصول در او از بين برود

خطـاي او در امـور   . پـذيرد  يابد، مـي  درمي   رذيلتمند اصول درست را، كه وجدان عمومي
مقبولات رذيلتمنـد ناشـي از تـلاش    . به اين معنا كه درباره غايات مشخص است. خاص است

بلكه ناشـي   ،اصول عملي نهايي نيست جدي براي رسيدن به تصوري عقلاني از خير، بر اساس
هـاي خـاص، خيرهـاي خـاص،      چـون در زمـان  . از ناديده گرفتن اين اصول و لوازمش اسـت 

. كنـد  را روشـن مـي     اين توصيف، كـار اعتراضـي وجـدان عمـومي    . نمايند واسطه جذاّب مي بي
. بول دارداي است كه قدهد كه افعالش ناقض اصول عملي غايي رذيلتمند هميشه تشخيص نمي

اعتراض رذيلتمنـد،  . ولي او اصولي را قبول دارد كه لازمة روشنشان منع افعال رذيلتمندانه است
انديشيد، متوجه خطايش  اي كه قبول دارد، مي اگر او به لوازم آشكار اصول غايي. خاموش است

اصـلاً بـه   سـازد،   ميتصوري دربارة خير  تحت تأثير انفعالاتش دي، هنگامي كهچنين فر. شد مي
  (Ibid., p. 579). كند اصولش فكر نمي
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غـايتي را كـه   . يابـد  دهد، درنمي غايت خاصي را كه به فضيلتمند جهت مي  وجدان عمومي
در حـالي كـه فضـيلتمند    . يابد بين فضيلتمند و رذيلتمنـد مشـترك اسـت    درمي   وجدان عمومي
يلتمند بـراي خـودش قائـل اسـت، رد     تر از اين غايت دارد و استثناهايي را كه رذ تصوري دقيق

ما براي يافتن . و غايت فضيلتمند ميانجي شود   بنابراين، بايد چيزي بين وجدان عمومي. كند  مي
. نيــاز داريــم» تحقيقــي عقلانــي«اصــول خاصــي كــه نــوع درســت افعــال را پيــدا كنــد، بــه  

  (Ibid., p. 580). دهد اي است كه اين تحقيق عقلاني را انجام مي فضيلت عقلي» انديشي عاقبت«

  انديشي عاقبت. 5.2

كند، اين است كه بايد مطابق عقل عمـل   درك مي  غايت نهايي مشتركي كه وجدان عمومي
غايت خـاص   (q47 a6 ad3 2-2). كند انديشي، غايت خاص فضيلتمند را كشف مي عاقبت. كرد

اسـت و بـراي آن   غايت قريـب، موضـوع انتخـاب    . است (proximate) قريبفضيلتمند غايت 
   (Ibid., pp. 581-2) .(q47 a7 2-2)شود كه راهي براي تحقق غايت نهايي است  انتخاب مي

انجامد، بلكه به درسـت انجـام دادن فعـل هـم      فضيلت اخلاقي نه تنها به فعل درست مي
وقتي فعل  (q57 a5 2-1) .براي آنكه فعل درست انجام شود، بايد از عقل ناشي شود. انجامد مي

منظور از اينكـه عقـل فضـيلتمند، درسـت     . شود شود، يعني درست انتخاب مي از عقل ناشي مي
بلكه منظور اين اسـت كـه   . لازم را دارد كند، اين نيست كه فضيلتمند اطلاعات علّي انتخاب مي

وجه مميز انگيزة درست، اين است كـه دليـل فـرد     (q59 a1 2-1) .فضيلتمند انگيزة درست دارد
شايستگي فعل، بـه  (q56 a4; q19 a7 ad2 2-1) . عل، اين است كه آن فعل، شايسته استبراي ف

انديشي بـراي   به اين دليل است كه عاقبت. هاي مؤثر غايات ارزشمند ناظر است، نه صرفاً به راه
انتخـاب درسـت    چـون  (q58 a4 ad1 2-1).كمال عقل و در نتيجـه بـراي فضـيلت لازم اسـت    

. دهد انديشي اين درك را مي  ر درك درست از غايات ارزشمند و عاقبتمبتني است ب فضيلتمند
(Ibid., pp. 584-5)      

انديشـي   عاقبت: انديشي را از هم تفكيك كردندبرخي از اخلاف آكوئيناس دو نوع عاقبت
لـزوم عمـل   «دستور كلي (انديشي عام، ما را از غايت نهايي  عاقبت. انديشي خاص عام و عاقبت

ما بايد بر ترس غلبه كنيم و شـجاعت را  «مثلاً اينكه (به غايات خاص فضيلتمند ) »قلبر طبق ع
، مـا را از غايـت خـاص فضـيلتمند     »خاص«انديشي  عاقبت. برد مي) »در خودمان پرورش دهيم

هرچند آكوئيناس اين . برد مي) فعل شجاعانه در شرايط خاص(به افعال درست ) مثلاً شجاعت(
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انديشـي   يشي را از هم جدا نكرد، ولي اين دو كار متفـاوت را بـراي عاقبـت   اند دو گونه عاقبت
  (Ibid., p. 582). قبول داشت

لذا وي به . انديشي خاص است انديشي عام، همان عاقبت آكوئيناس معتقد است كه عاقبت
به علاوه، او . انديشي عام و خاص معتقد است عاقبت  (vertical)طوليتعبير اروين، به وحدت 

لـذا وي بـه   . انديشي واحد است كه بـراي هـر فضـيلتي لازم اسـت     تقد است كه يك عاقبتمع
انديشـي وحـدت    چـون عاقبـت  . انديشي هم معتقد اسـت  عاقبت (horizontal) عرضيوحدت 

يابـد غايـت مشـترك     طولي و عرضي دارد، با كل زندگي انسان مرتبط است و غايتي كه درمـي 
 ،انديشـي  مام فضايل، اين غايت مشترك است، به عاقبتچون هدف ت. تمام زندگي انسان است

 ,.Ibid). عرضي دارد، نياز دارند تا به آنها بگويد چگونه به اهدافشان برسند كه وحدت طولي و

pp. 588-9)  

  رضايت. 6.2

واسـطة عقـل بـه    مانند ترس، عصبانيت و لذت، مـا را بـدون    (passions)گاهي انفعالات 
مـا   (consent)گونـه افعـال وابسـته بـه رضـايت       ر آكوئيناس، چون اينبه نظ. دارند عمل وا مي

غايت چنان است كه حتي اگر در هر مـورد بـه آن    (q10 a3 ad1 2-1). اندهستند، محكوم اراده
اگر فعـل نادرسـت باشـد، اراده    . كند دهد و يا آنها را تنظيم مي فكر نكنيم، به افعال ما اجازه مي

هاي پيشـين خـودم    كار فعلي من بدون انتخاب، ناشي از انتخاب. كند ميكند كه كاري ن خطا مي
. انكار نكردن، رضايت دادن است. امام يا مانع آنها نشدهتر، برخي اميال را اجازه داده پيش. است

چون اگـر  . شود به عملي رضايت داد كه قبول داريم با غايت نهايي ما تعارض دارد بنابراين مي
  (Ibid., pp. 465-6) (q74 a7 ad2 2-1). ايمبه آن رضايت داده مانع آن نشويم،

  انفعال. 7.2

اگر كشف شود كـه  . كند كه خير فاعل است انفعال خيري خاص را از آن جهت دنبال مي
لـذا انفعـال، مـا را بـه     . كنـد  خير خاص در كـل بـراي فاعـل خيـر نيسـت، انفعـال تغييـر مـي        

انفعـالات گـاهي    (q9 a2 2-1). كـرديم  ير اين صـورت نمـي  دارد كه در غ اي وا ميداوري ارزش
و اراده  (q10 a3 ad2 2-1). شـود  مـي » تيره«بدين ترتيب عقل . كنند برخي خيرها را برجسته مي

شود و  ما عقل كاملاً مقهور نميا  (q6 a7 ad2 2-1).پذيرد تر رد كرده بود، اكنون مي آنچه را پيش
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  (Ibid., pp 462-4) (q10 a3 ad2 2-1). مقاومت كندتواند در برابر انفعال  مي
انفعـالات   (q24 a3 ad1 2-1). كننـد  اگر عقل انفعالات را جهت بدهد، افعال را بهتـر مـي  

ه مـا را بـه جهـات    توج ـ و (q30 a1 ad1 2-1) كـرده انگيزة انجام افعال فضيلتمندانه را تقويت 
توانيم از تفكر جـدي در هـر مـورد     ند، مياگر انفعالات محكوم اراده باش. دكن خاصي جلب مي

كنـد كـه چـرا مـا حتـي بـدون تفكـر،         اين ارتباط ميان اراده و انفعال، تبيين مي. خودداري كنيم
  (Ibid., p. 523). توانيم فضيلتمندانه عمل كنيم  مي

  فضيلت اخلاقي. 8.2

ضـوع اصـلي   هايي دارد كه بـر اسـاس آنهـا، انفعـالات مو     ها و استدلال آكوئيناس تصريح
بودن انفعالات اين است كه آنها هستند كه تغيير » موضوع«منظور او از . فضيلت اخلاقي هستند

نه اينكه اجزاء ديگر نفس، موضوع فضايل اخلاقـي و مسـتقل از   . شوند كنند و فضيلتمند مي مي
       (Ibid., p. 520) (q56 a4 sc 2-1). انفعالات باشند و انفعالات شرط لازم آنها باشند

 ;1145a5-6(اند، به تبع ارسطوآكوئيناس در دفاع از اينكه انفعالات موضوع فضايل اخلاقي

1178a16-19 1144a6-9, 20-22; ( گويـد كـه فضـايل اخلاقـي نـاظر بـه غايـات اسـت و          مـي
چون ). كند مطرح مي q47 a6 sc 2-2را در  1145a5-6آكوئيناس (انديشي ناظر به وسايل  عاقبت
 ;1a q22 a1 ad3) .كنـد  نمـي مشـخص  نديشي به وسايل غايات مربوط است، غايات را ا عاقبت

q23 a4; q113 a1) (ad2; 1-2 q57 a5; 2-2 q47 a6; q56 a1) ماند كـه   فقط اين فرض باقي مي
 (q56 a4 ad4 2-1). لذا آنها موضوع فضايل اخلاقي هسـتند . كنندانفعالات، غايات را مشخص 

(Ibid., p. 521)  
ليل ديگر آكوئيناس بر اينكه انفعالات نـه فقـط شـرط لازم فضـايل بلكـه موضـوع آنهـا        د

بنـابراين، لازم اسـت   . توانند مانع عقل در افعال خاص شـوند  هستند، اين است كه انفعالات مي
   (Ibid., p. 520) (q58 a2 2-1). فضيلتمند شوند تا مانع عقل نشوند

انديشـي آورديـم ناسـازگار     ي با آنچه در باب عاقبـت كند كه اين رأ اما اروين استدلال مي
انفعـالات بايـد   . كند نه انفعـالات  انديشي است كه غايات درست را كشف مي اين عاقبت. است

لذا نبايد سخن آكوئيناس را كه انفعالات غايات درست  (q56 a4 ad1 2-1). محكوم عقل باشند
اگر انفعـال مسـتقل از اراده، غايـت را     (Ibid., p. 526). كنند، حقيقي تفسير كرد را مشخص مي

 .انديشي، غايت نامشخص مشترك را مشخص كنيم مشخص كند، ما آزاد نخواهيم بود با عاقبت
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(Ibid., p. 522)     بنابراين، به نظر اروين، جا داشت كه آكوئيناس در فضايل اخلاقـي، بـه انـدازة
اروين حتي معتقد است كـه  . دهد هميتي نميولي او چنين ا. داد انفعالات به اراده هم اهميت مي

شد؛ چراكه آكوئيناس تأكيد دارد كـه   با توجه به بحث گناه، اراده بايد موضوع فضايل اخلاقي با
. شود كه غايتي نادرست هدف باشـد  اراده مبتلا به گناهي مهلك است و گناه مهلك موجب مي

(Ibid., p. 527)    

  فضيلت عقلي. 9.2

فضـيلت   2.تمام شرايط لازم را براي فضيلت بودن ندارند 1، فضايل عقليبه نظر آكوئيناس
 بـه توانيم فضايل عقلي را كسب كنيم و   اما ما مي. مستلزم استفادة درست از قواي عقلاني است

آكوئيناس بـين فضـايل نامقيـد و فضـايل مقيـد      . ببريم كار  بهآنكه آنها را درست  ببريم، بي كار 
 .q. 56, a ,2-1) 3.انـد  د است كه فضايل عقلي تنها به معناي مقيد فضيلتكند و معتق تفكيك مي

3) (Ibid., p. 528)   

                                                            
ه فضيلت و عقل عملـي  عقل نظري س. كند عقل را به نظري و عملي تقسيم مي) مانند ارسطو(آكوئيناس  .1

فـن يـا   ، art(انديشـي و هنـر   دو فضيلت عقـل عملـي، عاقبـت    (q. 57, a. 2; a. 4 ,2-1) .ددو فضيلت دار

و فهـم   (science)، علم (wisdom)سه فضيلت عقل نظري، حكمت  (q. 57, a. 2 ,2-1).  است) صناعت

(understanding) حقايقي دربارة انواع ، علم براي شناخت فهم براي شناخت اصول اولية استدلال. است

يـا بـه   (و حكمت براي شـناخت والاتـرين    نها و نحوة ارتباط آنها با علل مذكورآعلل چيزها با توجه به 

و ديدن آنها در ارتبـاط بـا آن   ) كه در نظر آكوئيناس خداست(علت هر چيز ) ترين تعبير امروزي بنيادي

  (Davis, 1992, p. 241; Stump, 2003, pp. 349-50) (q. 66, a. 5 ,2-1) .علت است

دهي فضايل اخلاقي و لذا از نياز به جهت. يلتي عقلي است كه از اين حكم مستثناستانديشي فضعاقبت .2

انديشي است كه كاشف غايات خاص فضيلتمند و افعال متناسب بـا آنهـا در   چون عاقبت. هم مستثناست

  .شرايط خاص است

فضايل موهبتي، بـه  در قياس با  اخلاقيكند كه به نظر آكوئيناس فضايل  جوردن به تفصيل استدلال مي.  3

اي بـه ايـن مطلـب    ارويـن نيـز اشـاره    (Jordan, 1993, pp. 236-241).معناي دقيق كلمه، فضيلت نيسـتند 

  .كند مي
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  فضيلت موهبتي. 10.2

. نيـاز داريـم   كند كه ما به دليل چيستي سعادت، به فضايل مـوهبتي  آكوئيناس استدلال مي
ننـد بـه آن   توا ها بـه نحـو طبيعـي مـي     يك نوع سعادت متناسب با طبيعت انسان است و انسان

توانند به  ها تنها به قدرت خدا مي نوع ديگر سعادت فراتر از طبيعت انسان است و انسان. برسند
زيرا جهت . يابد آكوئيناس مانند ارسطو معتقد است انسان از طريق فضيلت كمال مي. آن برسند

ضيلت ما چون دو نوع سعادت وجود دارد، دو نوع ف. افعال ناشي از آن، به سوي سعادت است
چون نوع دوم سعادت فراتر از توانايي انسان است، فضيلتي كه . دهند را به سوي آنها جهت مي

. دهـد  خدا به فضلش آن را به ما مي. دهد هم فراتر از توانايي ماست ما را به سوي آن جهت مي
(Ibid., pp. 644-5) (1-2 q56 a3)  

آنها ما را . ايمان، اميد و محبت هستند يا همان سه فضيلت موهبتي اصلي، فضايل الاهياتي
از . گرداننـد  واسطه به سوي خدا ميچون ما را بي. دهند به سوي سعادت فوق طبيعي جهت مي

قيد ماست، فضايلي كه به مـا داده شـده،   آنجايي كه سعادت فوق طبيعي، خير نهايي كامل و بي
اريم تا ما را از جهات مختلـف فضـايل   ما به فضايل موهبتي نياز د. قيدندتنها فضايل كامل و بي

غايت  (q63 a3 ad 2 2-1). ، و به نسبت درستي با خدا برسيم(q63 a3 2-1)اخلاقي كامل كرده 
  (Ibid., p. 645) (q63 a3 2-1). فوق طبيعي، فضايل اخلاقي را هم لازم دارد

ا نيست، محبت صرفاً حب خد. كند ميتأكيداولويت محبت درميان فضايل موهبتي  وي بر
محبت خدا به تمام . هاي ديگر هم هست، تا آنجا كه چيزي خدايي در آنهاست بلكه حب انسان

و در   (q25 a1 2-2)شود، از آن جهت كه مخلوق خـدا هسـتند   مخلوقات عاقل خدا گسترده مي
- اين دليل است كه شامل بيگانگان، دشمنان و افراد شرور هم مي به. اند سرشت عقلاني اوسهيم

كند، الزامات  تر از فضايل اخلاقي اكتسابي مياز آنجايي كه محبت، دغدغة فرد را گسترده. دشو
دهد كه الزامـات محبـت،    اما منظر فضايل اكتسابي نشان مي.وردآ اخلاقي جديدي را با خود مي

لذا . دهدكه اگر خدا را دوست داريم، محبت مخلوق خدا، معقول است زيرا نشان مي. اند معقول
  (Ibid., p. 647). دهند بينيم كه چطور فضايل موهبتي، منظر فضايل اكتسابي را گسترش مي يم

  دفاع آكوئيناس از ارسطو. 3

دهي فضايل اخلاقي، از قول ارسطو در زمينه نياز فضايل عقلي به جهت پرسشاروين سه 
 ـ  پرسشاولين . دهد كند كه آكوئيناس به آنها پاسخ ميطرح مي ا فضـايل عقلـي   اين است كـه آي
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-آيـد كـه علـي   از آنجا پديد مـي  پرسشدهي فضايل اخلاقي دارند يا خير؟ اين نيازي به جهت

، اخـلاق نيكومـاخوس  در كتـاب اول  . الظاهر ارسـطو دو رأي متعـارض دربـارة سـعادت دارد    
اما . شوند به واسطه فضايل اخلاقي و افعال ناشي از آنها حاصل مي) كم تا حدي دست(سعادت 

كند كه سعادت منحصر به شـهود نظـري اسـت و     بر يك تفسير، استدلال مي بنا ،اب دهمدر كت
حتي شايد به نظر آيـد كـه اگـر     (Ibid., pp. 505-6). براي نظر، نيازي به فضايل اخلاقي نيست

چون بـه نظـر   . فضايل عقلي با فضايل اخلاقي متعارض شوند، بايد از فضايل عقلي پيروي كرد
شوند  الاتر ازعقل عملي است وخيرهايي كه از راه فضايل عقلي حاصل ميارسطو عقل نظري و

  (Ibid., p. 527). شوندوالاتر از خيرهايي هستند كه از طريق فضايل اخلاقي حاصل مي
پاسخ آكوئيناس اين است كه اگر فضيلت عقلي چيـزي بـيش از يـك قـوه نباشـد و اگـر       

اي نياز دارد استفادة درست از فضايل عقلي به اراده استفاده از يك قوه به اراده نياز داشته باشد،
يابي درست اراده به فضيلت اخلاقي نياز دارد، استفادة چون جهت. كه جهت درستي يافته باشد

اش بـه كلـي    كسـي كـه اراده   1.است دهي فضايل اخلاقيدرست از فضايل عقلي نيازمند جهت
. كه بيشـترين ارزش را دارنـد   متمركز كند ضوعاتيمو برتواند عقل نظري را  منحرف است نمي

 (Ibid., pp. 527-8)  .ارزش ولي جذاب خواهد پرداخـت چنين شخصي، در عوض، به امور بي
بنابراين، در صورت تعارض فضايل عقلي با فضايل اخلاقي، بايد به حكم فضايل اخلاقي عمل 

  .كرد
فضـايل  . اس روشن استبر اساس مقدماتي كه در بخش دوم آورديم، اكنون پاسخ آكوئين

كنند كه فـرد از آنهـا درسـت اسـتفاده      عقلي به اين علت كه فضايل مقيدي هستند، تضمين نمي
كمـال  . دنفـرد را بـه كمـال برسـان     اينكه اين فضائل استفادة درست از فضايل عقلي يعني. كند

ايي را ها چون فاعـل عاقـل هسـتند، بالضـروره غايـت نه ـ      تمام انسان. غايت نهايي انسان است
غايت نهايي مشترك ميان   وجدان عمومي. يعني ارادة آنها ضرورتاً رو به سوي آن دارد. اند طالب

انديشي عام، غايـت قريـب   عاقبت. كند ها، اعم از فضيلتمند و رذيلتمند، را كشف مي تمام انسان
ايل افعال خاص را بر اساس فض ـ ،انديشي خاصو عاقبت ،فضيلتمند را در قالب فضايل خاص

                                                            
  (McInerny, 1993, p. 204). دانستخدا را مستثناي از اين نياز مي بهبه نظر مكينرني آكوئيناس ايمان  .1
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بنابراين، فرد براي آنكـه از فضـايل عقلانـي درسـت اسـتفاده كنـد، بـه        . كنند خاص كشف مي
افعال نظري مانند تمام افعال انسان از آن جهت كـه فاعـل   . دهي فضايل اخلاقي نياز دارد جهت

اراده موضوع فضايل اخلاقـي اسـت و اگـر فضـيلتمند     . عاقل است، معلول مستقيم اراده هستند
  .  ن است افعال نظري در امور شايستة عقل نظري انسان نباشندنشود، ممك

در واقع، اروين پاسخ آكوئيناس را براي رفع تعارض ظاهري مـذكور در نظريـة سـعادت    
گويد اگر ارسطو ارزش مستقلي براي فضايل اخلاقي و استفاده از  وي مي. بردارسطو به كار مي

و چون مـا دليـل خـوبي    . ظر آكوئيناس موافقت كندآنها قائل باشد، دليلي خواهد داشت كه با ن
 ـداريم كه ارسطو به چنين ارزش مستقلي قائل   1ارسـطويي  هاست، آكوئيناس دليلي به نفع نظري

  (Ibid., pp. 529). آورد مي
ارسـطو بـه   . كند كه به نفع ارسطوستپاسخ آكوئيناس تغييري را در نظام ارسطو وارد مي

به فضايل اخلاقي قائل بود، ولي نه از آن نوع نياز كـه آكوئينـاس   يك معنا به نياز فضايل عقلي 
امـا برتـر از آن   . دهد انديشي به حكمت نظري مشورت مي گويد كه عاقبت ارسطو مي. گويد مي

تسهيل مذكور از جنس ) 1145a6-11. (خواهد كار حكمت نظري را تسهيل كند بلكه مي. نيست
مباشر در پي تأمين راحتي براي . كند ارباب در خانه مي (steward)كارهايي است كه يك مباشر 

مـانع پـرداختن   ) آنچه به فضايل اخلاقـي مربـوط اسـت   (ارباب است، تا امور ضروري زندگي 
-MM. 1198b9. (نشـوند ) آنچه به فضايل عقلي مربوط اسـت (ارباب به امور شريف و شايسته 

20 ((Ibid., p. 528)  
شـود و آن اينكـه فضـايل عقلـي بـه       دعـاي آكوئينـاس مـي   اما سخني از ارسطو، مبنـاي ا 

گويد كه ميل يـا انتخـاب، نحـوة كـاربرد يـك       ارسطو مي. فضايل اخلاقي نياز دارنددهي  جهت
به نظـر آكوئينـاس، ايـن انتخـاب كنتـرل      (Met. 1048a9-11). كند استعداد عقلاني را كنترل مي

. شوند اراده درست انتخـاب كنـد   موجب مي كننده، كار اراده است و فضايل اخلاقي هستند كه
(Ibid., p. 517)  
براي فضيلتمند شدن، به نحوي كه اسـتعداد عقلانـي را   . مبنايي ارسطويي دارد ،اين پاسخ

                                                            
و افعـال   عقلـي فضايل اخلاقـي و   علاوه بر. ركب استكند كه سعادت ارسطويي امري م مي اروين فكر .1

  (Ibid., pp. 128-9). دارندكننده  تعيين، برخي امور بيرون از فرد هم در سعادت نقش ناشي از آنها
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منظـور ارسـطو از عـادت صـرف تربيـت      . ببريم، به عادت نيـاز داريـم   كار  بهدر جهتي خاص 
 ؛ چراكـه بـه نظـر وي   از ذهـن نيسـت   هرچند چنين تفسيري از ارسطو دور. غيرعقلاني نيست

از آنجايي كه فضيلت به نظر او درسـت  ) 1104b11-13. (شود با تربيت كودكان آغاز مي عادت
انديشي را لازم دارد، عادت  بايد تا حدي فرآيندي عقلاني باشـد،   كند و اين عاقبت انتخاب مي

  (Ibid.,  p. 518). فرضش اراده و انتخاب استاي، پيشكه در مرحله
توانستيم بر بهترين كار فضايل  طور خودكار مي دوم اين است كه اگربه فرض ما به پرسش

نظر ارسطو وآكوئيناس نظر در حقايق ضروري است، براي جلوگيري  عقلي متمركز شويم، كه به
آيـا در  . دهي فضايل اخلاقي نياز نداشتيماز انحراف به سوي امور نظري پيش پا افتاده به جهت

    (Ibid., p. 528)صورت هم باز فضايل عقلي به فضايل اخلاقي نياز داشتند؟ اين 
چون كسي كه توانايي و ميلـي غالـب بـراي نظـر كـردن در      . پاسخ آكوئيناس مثبت است

. حقايق ضروري دارد، هنوز ممكن است نتواند توجه و تلاشش را به سوي درست جهت دهـد 
يا شايد چنان نسـبت بـه   . او را به خود جلب كنندممكن است نيازهاي عادي روزمره به آساني 

بنـابراين، مـا   . توجهي كند كه در نهايت توجه بيش از حدي از او به خـود جلـب كننـد    آنها بي
 ؛(q. 180, a. 2 ,2-2)اي نياز داريم كه جهت درستي داشته باشـد  علاوه بر فضايل عقلي به اراده

در نظام ارسطو به خوبي جاي  پاسخيچنين (Ibid., p. 528). يعني به فضايل اخلاقي نياز داريم
اي نيازمنديم كه  طور كه براي تشخيص زمان عبادت خدايان و شرايط آن به رشته همان. گيردمي

، همچنين به فضيلتي راهنما نياز داريم تا به ما بگويـد در چـه   )1145a10-11(راهنماي ما باشد 
 (Ibid., p. 528) .شرايطي به امور غيرنظريشرايطي بايد به امور نظري بپردازيم و در چه 

سوم اين است كه چه زماني به فضايل عقلي بپردازيم؟ به نظر آكوئينـاس انتخـاب    پرسش
محبـت شـامل محبـت بـه همسـايه و محبـت       . زمان براي نظر، بايد تحت تنظيم محبت باشـد 

فضـايل اخلاقـي نظـر       اين نقش تنظيمـي  (2-2, q. 184, a. 7, ad. 3) (Ibid., p. 529) .خداست
فضايل اخلاقي ناشـي از نقـش      نقش تنظيمي. خود ارسطو نيست، ولي غيرارسطويي هم نيست

اين نقش آثار متفاوت، ولي مرتبط با هـم، بـر انفعـالات و بـر فضـايل      . ارادة خير است تنظيمي
 در مورد انفعالات، ارادة خير انفعالات مـا را بـه سـوي چيزهـاي درسـت منعطـف      . عقلي دارد

گيري فضايل  كار بهدهد، ولي زمان  در مورد فضايل عقلي، ارادة خير چيزها را تغيير نمي. كند مي
    (Ibid., p. 529) .دهد را تغيير مي
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  نظرنقد و . 4

بخش سـوم  هاي  پرسشكنيم كه ارسطو به  در اين بخش، ابتدا، اين سخن اروين را نقد مي
باره تفكيك فضايل به دو نوع عقلي و اخلاقـي نقـد   سپس نظر آكوئيناس را در. پاسخ نداده بود

كنيم  و در انتها استدلال ميكنيم  مورد چيستي فضيلت مطرح ميدر نقد سوم، نظري در . كنيم مي
گرايي اخلاقي را، كه از ارسطو به او رسيده، رهـا  كه به نفع آكوئيناس است كه حدي از طبيعت

حاصل ايـن نقـدها رأيـي جديـد، و بـه نظـرم قابـل        . گرايي خالص دفاع كندكند و از ناطبيعت
  .تر، دربارة نقش فضايل در امور معرفتي است دفاع

  هاي ارسطو  پاسخ. 1.4

شارحان ارسطو دربارة نسبت ميان فضايل اخلاقي و عقلي و در نتيجه دو نوع سعادت در 
ع سعادت انساني گويد ارسطو به دو نو مثلاً ديويد راس مي. فلسفة اخلاق ارسطو اختلاف دارند

فضايل اخلاقـي مقـوم سـعادت انسـاني     . برتر از اولي است  سعادت دومي . و نظري قائل است
اما ارسطو چيز زيادي دربارة اين كمك . كنند كه فرد به سعادت نظري برسد هستند و كمك مي

عقلانـي   القاعده بايد با تحت كنترل درآوردن انفعالات، بـه فعاليـت  به نظر راس علي. گويد نمي
   (Ross, 1995, pp. 238-9). كمك كنند

نگارنده معتقد اسـت ارسـطو بـه    . پرداختن به اين بحث، از موضوع اين مقاله خارج است
در اولي شهوت بـر فـرد حـاكم اسـت، در     . هيحيواني، انساني و الا: سه نوع سعادت قائل بود

ن سه نوع سعادت، ترتب زماني به نظر ارسطو بين اي. عقل نظري  عقل عملي و در سومي    دومي
سـپس  . رسـد   يعني هر انساني در طول رشدش، معمولاً ابتدا به سعادت حيواني مي. وجود دارد

. كنداگر درست تربيت شود و به آنچه از راه تربيت آموخته عادت كند، سعادت انساني پيدا مي
ل ترتب زماني سـعادت انسـاني   در اينجا تنها به يك دلي. هي بيابدتواند سعادت الاو در انتها مي

  . كنم اي ميهي، كه به بحث ما مربوط است، اشارهنسبت به سعادت الا
لـذت مـورد   . در سعادت حيواني چون قوة شهوي حاكم است، سعادت همان لذت است

اين لـذت عبـارت اسـت از لـذت ناشـي از خـوردن،       . نظر را جانوراني غير از انسان هم دارند
هـا   لذت حيواني حداقل تا جـواني، بـر انسـان   ) 1117b25-1118a32. (نوشيدن و روابط جنسي

ها نه فقط تا جواني،  علاوه بر اين، ارسطو معتقد است كه بيشتر انسان) 1095a6-10. (غلبه دارد
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) 1095b14-20. (رونـد بلكه در تمام عمرشـان از سـعادت دانسـتن لـذت حيـواني فراتـر نمـي       
هدف اين تربيـت  . ين سطح بالاتر بيايند لازم است تربيت شوندها از ا بنابراين، براي آنكه انسان

. آن است كه از آنچه خير انسان اسـت لـذت ببرنـد و از آنچـه خيـر او نيسـت رنجـور شـوند        
)1104b10-13 (چون آنها . بيشتر خطاهاي آدميان در تشخيص خوب يا بد، به علت لذت است

  )1113a33-34. (ستگيرند، در حالي كه يكي ني لذت را با خير يكي مي
و سعادت فعاليت مطابق با فضيلت اسـت  ) 1097b22-24(خير انسان همان سعادت است 

در ) 1098a16-17( .تـرين فضـايل   و اگر فضايل متعدد وجود دارند، مطابق بـا بهتـرين و كامـل   
و به نظر ارسطو اگر عقل عملي بـه كمـالش   . رسدسعادت انساني، عقل عملي به كمال خود مي

) 1145a1-2. (فرد تمام فضايل خلقي را خواهد داشت و مطابق آنها عمـل خواهـد كـرد   برسد، 
. شـوند هستند و براي حسـن انجـام مـي    (kalon, noble)افعال مطابق با فضايل اخلاقي، حسن 

)1120a23-24(  
اين لـذت از  . شود تا از افعال نظري لذت ببرد پس از چنين تحولي است كه فرد آماده مي

كسـي كـه از ايـن    ) 1177a23-26(. بيشتر است و علاوه بر آن، خالص و پايدار اسـت هر لذتي 
لذات حيواني در او چنان قـدرتي  . برد، ديگر اسير لذاتش نيست تا رذيلتمند باشد امور لذت مي

رسـد لـذات    و به نظـر مـي   ؛ندارد تا بر احكام عقل عملي غلبه كند، لذا ناخويشتندار هم نيست
لذات نظري، براي او اصلاً مطـرح نيسـتند تـا مجبـور باشـد كـه در مقابلشـان         حيواني در برابر

و ايـن   القاعده فضـيلتمند اسـت  علي  سيده،بنابراين، كسي كه به اين مرحله ر. خويشتنداري كند
بر تعريـف ارسـطو،    دهد؛ و بنايعني فضايل خلقي را كسب كرده است و افعال آنها را انجام مي

در آراء ارسطو شاهدي دالّ بر اينكـه رذيلتمنـد،    سوي ديگر،از  ؛ه استبه سعادت انساني رسيد
  . هي برسند، وجود نداردناخويشتندار يا خويشتندار بتوانند به سعادت الا

اي ميان عقل عملي و عقل نظـري، و در واقـع ميـان     خود ارسطو دربارة چنين نسبت علّي
  :      گويدفضايل اخلاقي و فضايل نظري مي

گونه كه فـن   از حكمت، يعني بهتر از جزء برتر ما نيست، همان برترلي حكمت عم
بـه وجـود    كار  بهبلكه  ،برد نمي كار  بهپزشكي برتر از تندرستي نيست؛ چون آن را 

دهد بلكه بـراي خـاطر آن فرمـان     به آن فرمان نمي ،به سخن ديگر. آيد آوردنش مي
د اين است كه بگـوييم فـن سياسـت بـه     به علاوه، اعتقاد به برتري آن مانن. دهد مي
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 .كنـد  هايي دربارة همة امور حكومـت صـادر مـي    راند چون فرمان خدايان فرمان مي
)1145a7-11(  
حكمـت    پاره ديگر و فروتر مـا، . كه پارة برتر ماست 1فضيلت عقل نظري است، ،حكمت

كمت پديـد  كند تا ححكمت عملي از اين جهت مانند پزشكي است كه كمك مي. عملي است
عـلاوه  . گيرد كه ارزش حكمت عملي بيشتر از حكمت نيستخود ارسطو از اين نتيجه مي. آيد

چـون تشـبيه بـه    . توان نتيجه گرفت كه حكمت عملي تقدم زماني بر حكمـت دارد بر اين، مي
» بـه وجـود  «گويد كه اولاً ابتدا حكمت وجود ندارد، چون بايـد  پزشكي و سلامت در اينجا مي

چون قرار است باعث به وجود آوردن چيزي شـود،    آيد،ثانياً اول حكمت عملي پديد ميبيايد؛ 
و ثالثـاً اگـر بشـود، حكمـت عملـي بـه       ؛ آيداقدامات درماني پديد مي پس ازمانند سلامت كه 

چون سلامت هميشه حاصل . كند، يا به تعبيري علت ناقصة آن استپيدايش حكمت كمك مي
درست باشد، ارسطو كسب فضايل خلقـي و زدودن رذايـل خلقـي را     اگر برداشت ما .شودنمي

  . داندبراي كسب فضايل نظري و زدودن رذايل نظري لازم مي
بـراي آنكـه بـه    . اول كه در بخش سوم آورديم، پاسخ داده بود پرسشبنابراين، ارسطو به 

ده تر فضـايل اخلاقـي كسـب ش ـ    سطحي برسيم كه كسب فضيلت عقلي ممكن شود، بايد پيش
شباهت از اين وجه اسـت كـه فضـايل    . پاسخ آكوئيناس، شبيه و مكمل اين پاسخ است 2.باشند

مكمل از اين جهت كه اگر فضايل عقلـي پـيش از فضـايل    . اند اخلاقي براي فضايل عقلي لازم
  . كردند القاعده درست كار نمي آمدند، علي اخلاقي به وجود مي

خلاقي، در واقع بحـث وحـدت فضـايل محـل     در مورد تعارض فضايل عقلي با فضايل ا
فضيلت باشند و اگر فضايل وحدت داشته  ،به معناي دقيق كلمه ،اگر فضايل عقلي. سؤال است

اما اگر وحدت فضايل قابل دفاع نباشد، كه به نظرم . باشند، امكان تعارض ميان آنها نخواهد بود
 ـ  تـوان داد، در زمينـة   ا هـم مـي  نيست، آنگاه هر پاسخي كه در زمينة تعارض فضايل اخلاقـي ب

  .توان دادتعارض فضايل اخلاقي و فضايل عقلي هم مي

                                                            
 (1141a17-18, p. 219). »شهود«و » معرفت«: فضيلت نظري ديگر استحكمت مركب از دو  .1

   .گويد را مي كتهنآنچه از راس نقل كرديم، تقريباً همين . 2
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اگر فردي كـه  . دوم، ارسطو خواهد گفت كه پاسخ آكوئيناس كافي نيست پرسشدر مورد 
ولي . گويدكند، فضيلتمند نباشد، آكوئيناس درست ميبه طور خودكار، بهترين كار نظري را مي

ت، يا اگر باشد، علتي بيرونـي او را چنـين كـرده اسـت، چـون رونـد       چنين فردي يا انسان نيس
اما اگر آن فرد فضـيلتمند باشـد، ديگـر پاسـخ او     . هي استطبيعي سير از سعادت انساني به الا

چون چنين فردي به امور غيرنظري كه به لحاظ اخلاقي نادرست باشند، نخواهد . درست نيست
  .پرداخت

الامكـان  هي يعنـي شـهود نظـري و حتـي    سطو سعادت الاسوم، به نظر ار پرسشدر مورد 
به نظرم پاسخ آكوئينـاس، پاسـخ حكيمانـه و    ) 1178a8-1177b26( .پرهيز از امور انساني ديگر

به ويژه (و به نظرم اين سخن او يكي از مواردي است كه در آن اخلاق ديني  ؛اي استديندارانه
نيـز   كاپلسـتون  كـه  چنـان . ازگار اسـت با اخلاق ارسطويي ناس ـ) مسيحيت كه محل بحث است

ترين  كوئيناس وابستهولي در آ ،ترين فرد است فضيلتمند در ارسطو به يك معنا مستقل ،گويد مي
    (Copleston, 1950, vol. 2, p. 411). ستفرد به خدا

   ندارد فضيلت عقلي، تفاوت نوعي با فضيلت اخلاقي.  2.4

شناسي دفـاع  گرا در معرفتاي فضيلتاز نظريه  Virtues of the Mindزگزبسكي در كتاب
به نظر او معرفت، باور موجه و ديگر مفاهيم اساسي معرفتي، بر اساس فضـايل عقلـي    1.كند مي

و (امـا بـرخلاف ارسـطو    . رويكرد او به فضيلت، به طور كلي ارسطويي است. شوند تعريف مي
ضـايل عقلـي تفـاوت نـوعي بـا فضـايل       كند كـه ف  استدلال مي) 2اكثريت فلاسفة قديم و جديد

ولـي چـون نظـر آكوئينـاس و     . هـاي ارسطوسـت   هاي او عليه استدلال استدلال. اخلاقي ندارند
هاي زگزبسـكي را   هاي ارسطوست، ما استدلال هايش در اين زمينه مانند نظر و استدلال استدلال

                                                            
. (externalism)گرايـي  و بـرون  (internalism)گرايي دارند؛ درون رقيبگرا دو گروه نظريات فضيلت .1

  .(Bonjour, 2002): بنگريد به بيشتربراي توضيح 

هيـوم هـم در ظـاهر ايـن تفكيـك را رد      . داند مي هاي اين حكماستثنا افلاطون و اسپينوزا را ،زگزبسكي. 2

فهميد، رد تفكيك نـوعي   تر از ديگر فلاسفه مي چون هيوم فضيلت را عام اما به نظر زگزبسكي ،دكر مي

       (Zagzebski, 1996, pp. 138-40). فضايل عقلي از فضايل اخلاقي، از اهميت فلسفي برخوردار نيست
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  .   گرديم  مي آوريم و سپس به آكوئيناس باز به تفصيل مي
هاي ارسطو براي تفاوت نوعي فضايل اخلاقـي و عقلـي،    تمام استدلال ،گزبسكيزبه نظر 

ارسطو  1.گردند كه دو نوع فضيلت، حاكم بر اجزاء مختلف نفس هستند مي در نهايت به اين باز
، نفس را به دو جزء عقلاني (Eudemian) يودموس اخلاقو هم در  نيكوماخوس اخلاقهم در 

 اخـلاق وي در . شود و اين مبناي تقسيم فضايل مي كند لاني تقسيم مييا نسبتاً عق و غيرعقلاني
  : گويد مي يودموس

چون فضيلت موضوع تحقيق ماست بگذاريد فرض كنيم كه نفس دو جزء دارد كـه  
طبيعت يكي اين است كه تجـويز كنـد   . اند، اما نه به يك شيوه هر دو در عقل سهيم

ر چيزي ديگر باشـد كـه بـه نحـوي ديگـر      اگ. و ديگري اينكه بشنود و پيروي كند
كند كه نفس بـه اجـزاء    تفاوتي نمي. غيرعقلاني است، اجازه دهيد كه ناديده بگيريم

چون بـه يقـين اسـتعدادهاي متمـايزي دارد، از     . تقسيم شود يا اجزائي نداشته باشد
درســت مثــل يــك منحنــي كــه مقعــر و محــدب در آن  . جملــه آنهــا كــه گفتــيم

ناپذير باشند، هرچنـد سـفيد،   و سفيد و مستقيم ممكن است جدايي .ناپذيرند جدايي
   (1219b27-36). مستقيم نيست، مگر تصادفاً و بالضروره عين آن نيست

دهد كه تفكيك نفس را ادعاي وجودشناختي قوي نگيـريم، چـرا كـه در     ارسطو تذكر مي
كننده و احساسـي   جويزبا وجود اين تقسيم نفس به دو جزء فكري ت. اين بحث مدخليتي ندارد

  2.كننده، بيش از صرف وجود تفاوت ميان آنهاست پيروي

                                                            
كنـد و   تغييـر مـي   يعنـي مـثلاًٌ اراده  . دارنـد » موضـوع «كنم نظر اروين درست باشـد كـه فضـايل     فكر مي .1

آنچه كه محكـوم   زگزبسكياما . گذارد اش تأثير ميآنگاه بر كل فرد در كل زندگي. شود مي فضيلتمند

بنـدي  كننـد، كـه در تقسـيم    گويي فضايل فقط آن امور را تنظيم مي. فضايل است را مبنا قرار داده است

  .ايشان تفكيك امور فكري و امور احساسي است

تمـام  . كنـد  مـي رد  دارد» جـزء »   ميرا كه نفس به معناي ك نظراين  De Anima  (411b26-7)ارسطو در .2

هــم  ايــن يعنــي اجــزاء مختلــف نفــس از. نفــس در تمــام اجــزاء بــدن، بــه نحــوي همگــن حاضــر اســت

 (Zagzebski, 1996, pp. 141-2, n. 32). پذير استچند كل نفس تقسيمناپذيرند، هر جدايي
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او به دنبـال  . كند ارسطو تفاوت فضايل عقلي و اخلاقي را به تفاوت اجزاء نفس مرتبط مي
چون مـا  . فضيلت دو نوع است، فضيلت خُلق و فضيلت عقلي«: گويد آنچه گفته بود، چنين مي
زيـرا فـرض بـر ايـن     . كنـيم  م بلكه عاقل و حكيم را هم تمجيد ميكني فقط عادل را تمجيد نمي

چند كه فعليت آنهـا   اما اينها بالفعل نيستند، هر. است كه فضيلت يا كاركردش، مستحسن هستند
فضايل عقلي چون يك اصل عقلاني دارند، به آن جزء نفس متعلق هستند كه عقل . وجود دارد

در حالي كه فضايل خلقي به آن جزء . كند فس تجويز ميدارد و از اين جهت كه عقل دارد، به ن
زيـرا وقتـي   . كه از جزء عقلاني پيروي كنـد غيرعقلاني است اما طبعش اين است اند كه  متعلق

گوييم  ولي وقتي مي. گوييم كه خصلتش چگونه است گوييم كسي عاقل يا زيرك است، نمي مي
  (1220a5-13). »گوييم باك است، ميكه او متين يا بي

شود به تفاوت دو جـزء نفـس و    به اين ترتيب تفكيك فضايل اخلاقي و عقلي وابسته مي
. كند دهد و جزء احساسي تبعيت مي جزء متفكر دستور مي: اين مبتني است بر تفاوتي كاركردي

، تجربـة  نيكومـاخوس  اخـلاق امـا در  . آورد كنـد و اسـتدلال نمـي    ارسطو در اينجا فقط بيان مي
در چنـين حـالتي عقـل دسـتور     . آورد دروني اخلاقي را به عنوان دليل اين تقسـيم مـي   تعارض

دهد كه عقل ما به  گويد اين تجربه نشان مي وي مي. كند دهد ولي جزئي از نفس مقاومت مي  مي
صرف تعارض براي تقسـيم   ،اما به نظر زگزبسكي. پردازد اي با بخش ديگري از نفس ميمنازعه

  . تواند با ميل ديگر متعارض شود  مثلاً يك ميل مي. في نيستبه اجزاء كا
براي توضيح تفاوت انواع فضايل، به تفاوت ديگري از اجـزاء   يودموس اخلاقارسطو در 
منظـور  «: كند ارسطو در آنجا احساس را بر اساس لذت و رنج تعريف مي. شود نفس متوسل مي

نفسه معمولاً بـه   چه كه في به طور كلي هر –ل من از احساسات مانند عصبانيت، ترس، شرم، مي
پس فضايل اين جزء را بـر ايـن اسـاس    ) 1220b12-14. (»است –حس لذت يا رنج منجر شود

فضـايل خلقـي بـه امـور     «: گويد آشكار است كه خودش مي. توان از فضايل عقلي جدا كرد مي
طو بـراي ايـن مبنـاي    مضـمون دليـل ارس ـ  ) 1220a36. (»انـد  و خلاف لذت مربوط موافق لذت

مـا  . شـود   برد، بهتر يا بدتر مي تفكيك فضايل اخلاقي، اين است كه نفس از اموري كه لذت مي
هايي را كـه نبايـد پرهيـز كننـد،      هايي را كه نبايد بخواهند يا رنج دانيم، زيرا لذت افراد را بد مي

هـا پرهيـز    خواهند يا از رنـج  ميها را ن كنند؛ يا به طريق ناشايست لذت خواهند يا پرهيز نمي مي
ناپـذيري در   به اين دليل است كه همگان فضيلت را در موارد حساس نبودن يا تحريك. كنند مي
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  )           1221b39-1222a5. (كنند و رذايل را بالعكس زمينه لذت يا رنج تعريف مي
شـود   ا آيا مـي ام. اين دومين دليل ارسطو براي تفاوت نوعي فضايل عقلي و اخلاقي است

تقسيم كرد؟ و اگـر بشـود،    آنهابه  فضايل را به فضايل مربوط به لذت يا رنج و فضايل نامربوط
 ،بـه نظـر زگزبسـكي    ،گوييم؟ اين  آيا دستة اول همان فضايل اخلاقي هستند كه ما يا ارسطو مي

 ـ  بيشتر احساسات لذتمند يا غير آن تجربه مي. بسيار محل ترديد است . ه همـة آنهـا  شوند، امـا ن
تر از اين، فضايلي كـه   مهم. احساسي كه همراه كنجكاوي است، ممكن است يكي از اينها باشد

كنند كه لذت يا رنج دارند، اغلب به لـذت يـا رنجشـان زيـاد مـرتبط       آن احساسات را اداره مي
 ـ    است كرده ظاهراً ارسطو فكر مي. نيستند ه كه آن احساسات از جهت لذت يـا رنجشـان نيـاز ب

شـوند، ممكـن اسـت انـدكي      اما احساساتي كه مثلاً با سخاوت و مهرباني اداره مي. اداره دارند
رسد كه اين جوانب آنهاست كه فضـايل مـذكور، اداره    اما به نظر نمي. لذت يا رنج داشته باشند

  .ندرسد كه ربط اينها با لذت يا رنج، آنها را از فضايل عقلي جدا ك و به نظر نمي. كنند مي
توانـد مبنـاي    تر روابط غيرمستقيم فضايل اخلاقي با لذت يـا رنـج، مـي    آيا ادعاي ضعيف

تفكيك قرار گيرد، به اين معنا كه فضايل عقلي اين روابط غيرمستقيم را هم نداشته باشـند؟ امـا   
 اخلاقارسطو در كتاب دهم . شود مثلاً در تأييد يك فرضيه، لذت و در خلاف آن رنج حس مي

گويد كه هر فعاليتي با لذتش تناسب دارد، به نحوي كه قابل مناقشه اسـت كـه    مي اخوسنيكوم
لـذا  ) 1176a2. (اسـت و اينكه لذت تفكـر والاتـر   ) 1175b33(فعاليت مذكور عين لذت نباشد 

اند و اين معمـولاً در حـالات    اي همراهدرست است كه احساسات بسياري با لذت يا رنج قوي
  .تواند باشد ايي براي تفكيك دو نوع فضيلت نميفكري نيست، اما مبن

شايد منظور ارسطو اين است كه لذت يـا رنـج در تعريـف    . يك احتمال ديگر هم هست
چنـين تفكيكـي   . كنـد  او عصبانيت و ترس را به اين شيوه تعريف مي. شوند احساسات ذكر مي

چنـين   ،از اجزاء نفـس  گويد بين حالات احساسي و فكري تفاوتي هست، و مستقل حداكثر مي
مثلاً عـدالت  . اما حتي اين هم كارا نيست. تفكيكي، مبناي تفكيك فضايل اخلاقي و عقلي است

داننـد، تنهـا بـه نحـو فرعـي بـا        پردازان آن را فضيلت اخلاقـي محـوري مـي   كه بسياري نظريه
 و از سوي ديگر فضايل عقلي متضمن اسـتفاده درسـت از احساسـات   . احساسات مرتبط است

  . تواند بسيار قوي باشد نسبت به صدق هستند كه در برخي افراد مي
گذشته از اين، اشكال ديگر تقسيم فضايل اخلاقي و عقلي بر اين اساس كه اولي حـالات  
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حالات فكري را، اين است كه حالاتي هستند كه مخلـوطي از    كند و دومي احساسي را اداره مي
هـر يـك از اينهـا    . انـد  حيرت، و اعجاب از ايـن حـالات   كنجكاوي، ترديد،. اند فكر و احساس

  .تواند در ميل به صدق كمك كند و يا مانع آن شود مي
به علاوه، در فضايل عقلي، احساس نهفته است و فضايل عقلـي احساسـات را هـم اداره    

امـا مـا   . داوري عقلي، رذيلتي عقلـي اسـت و انصـاف عقلـي فضـيلت مقابـل آن      پيش. كنند مي
ممكن است رذيلت . كنيم و انصاف را حسن اخلاقي ري را خللي اخلاقي محسوب ميداو پيش

تواضع، استقلال، صداقت، پايـداري،  . داوري باشدداوري، همان رذيلت اخلاقي پيشعقلي پيش
  .شجاعت و قابليت اعتماد هم فضايلي هستند كه در امور عقلي و اخلاقي يك نام دارند

ام فضايل اخلاقي، ادراك حسي و فعاليـت شـناختي شايسـته    تقريباً در تم ،از طرف ديگر
ربط واقعيـت، دسترسـي   براي آنكه فضايل اخلاقي موفق شوند، بايد به جوانب ذي. وجود دارد

شود، ممكن نيست مهربـان   مثلاً اگر كسي معمولاً موجب آزار ديگران مي. شناختي داشته باشند
يا عموماً نمرات متفاوت به دختران و . خواهد باشد چه مي هايش هرباشد، حال مقاصد و انگيزه

  .     حال از منظر خود فرد هر طور به نظرش بيايد. پسران دادن، مخالف انصاف است
. دهد دليل ديگري براي تفكيك فضايل اخلاقي و عقلي مي نيكوماخوس اخلاقارسطو در 

ايل عقلي كيفياتي هستند كه فض. ادعاي او اين است كه راه آموختن يا كسب آنها متفاوت است
ولي فضـايل اخلاقـي عـاداتي هسـتند كـه از راه ممارسـت و تربيـت كسـب         . شود آموخت مي
مراحل يادگيري فضايل عقلي، دقيقاً متنـاظر بـا    ،اما به نظر زگزبسكي) 1103a14-20. (شوند  مي

از رفتـار   شروع اين مراحل، تقليد. مراحل يادگيري فضايل اخلاقي است كه ارسطو وصف كرد
و معمـولاً   شـوند  پس از ممارست لازم، احساسات و افعال خاصي عادت مي. فضيلتمندان است

در اين ميان، دو مرحلة ناخويشتنداري و خويشتنداري در كنترل اخلاقي يا عقلي خـود وجـود   
منـد  اگر رفتار اخلاقي دقيقـاً قاعـده  . در هر دو تقليد از كسي است كه حكمت عملي دارد. دارد

هايي نيست كه براي فعل اخلاقي در همة مـوارد كـافي    نباشد، آنگاه هيچ مجموعة دستورالعمل
  .به اين دليل تقليد مهم است. مندتر از رفتار اخلاقي نيسترفتار عقلاني قاعده. باشد

انـد  آورد، اين است كه برخـي گفتـه   دليل آخري كه زگزبسكي مستقل از متون ارسطو مي
خلاقي باشند و فضايل عقلي نباشند و بالعكس، پـس دو نـوع مسـتقل از    شود فضايل ا چون مي

شود برخي فضايل اخلاقي را داشت و برخـي   دهد كه چون مي زگزبسكي پاسخ مي. هم هستند
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ديگر را نه و نتيجه نگرفت كه با دو نوع فضيلت مواجـه هسـتيم، در مـورد فضـايل اخلاقـي و      
و اگر بشود دليل آورد كه فضـايل اخلاقـي وحـدت     ؛شود اي حاصل نميعقلي هم چنان نتيجه

   2و1.شود دليل آورد كه فضايل عقلي هم با آنها متحدند دارند، مي
كـه زگزبسـكي از قـول      آورديم، دليل اول و دليـل دومـي    8.2با توجه به مقدماتي كه در 

تدل آكوئيناس، گرايي معاما اروين بر اساس عقل. اندارسطو آورد، در سخنان آكوئيناس هم آمده
رسد كه فضـايل اخلاقـي از نظـر     گرايي معتدل، به نظر ميبا مبنا قرار دادن عقل. آنها را رد كرد

ديگر تصـوير ايـن نيسـت كـه انفعـالات      .شوند عقلاني بودن، بسيار به فضايل عقلي نزديك مي
رسيدن به  انديشي فقط وسايل مستقل از عقل، فضيلتمند شوند و غايت را نشان دهند، و عاقبت

انديشي است كه غايت خـاص   بلكه عاقبت ؛غايت را بر اساس امور عليّ مستقل از اخلاق بيابد
. كند  يابد و به اراده و انفعالات عرضه مي فضيلتمند وافعال متناسب با آن را در شرايط خاص مي

الات ممكـن  البتـه اراده و انفع ـ . مند از عقل استو اراده كه موضوع فضايل اخلاقي است، بهره
شـود كـه فضـايل اخلاقـي      اما اين مقدار موجب نمـي . انديشي اثر سوء بگذارند است بر عاقبت

  . شود، داشته باشند كه در دلايل اول و دوم گفته مي تفاوت نوعي با فضايل عقلي، آنچنان
گويد  مي 3او در شرح سخنان ارسطو. در مورد دليل سوم، آكوئيناس هم موافق ارسطوست

چـون فضـايل عقلـي    . كننـد  آيند و رشد مي ايل عقلي عمدتاً از راه آموزش به وجود ميكه فض
امـا  . تر آن است كه از راه آموزش به دست آيد تا از راه كشف شخصي اند و آسان براي معرفت

و چون  ؛شود همه چيز را از اين راه دانست، بايد خيلي از حقايق را خودمان بياموزيم چون نمي

                                                            
در كتابش به تفصيل دو نظـر را دربـارة چيسـتي فضـيلت اخلاقـي در       ارسطوبوط به اروين در فصول مر. 1

دستة اول شبيه تفسير زگزبسكي، فضايل اخلاقي را غيرعقلانـي يـا نسـبتاً عقلانـي     . كند ارسطو مطرح مي

انـد كـه خـود فضـايل      دسـتة دوم بـرآن  . اسـت ) در واقع عقل عملي(دانند كه كارشان تبعيت از عقل  مي

ارويـن از رأي دوم دفـاع   . عقل عملي به تعبيري درون خود فضـايل اخلاقـي اسـت   . اند، عقلانياخلاقي

   (Irwin, 2007, ch. 8). كند مي

  .امگزارش كرده (Zagzebski, 1996, pp. 137-157)را از  زگزبسكيآراء . 2

  (Stump, 2003, p. xix). در پاريس نوشته شد 1271-2 دراين شرح .  3
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آيند و لازمه آن در بسياري از موارد تجربه است، نتيجـه   از راه حواس به دست مي تمام معارف
اما فضايل اخلاقي از راه . نياز داشته باشند ممتدشود كه فضايل عقلي ممكن است به تجربه  مي

چون لازمة فضايل اخلاقي، تمايـل بـه امـور مطلـوب     . شوند عادت شدن برخي افعال ناشي مي
 (Aquinas, 1993, pp.84-5) .است

دهـد كـه دو نـوع    ظاهراً به نظر زگزبسكي، راه متفاوت كسب فضايل، ممكن است نشان  
. شودكه آن دو، تفاوت نوعي ندارند ها يكسان هستند،نتيجه مي ولي چون راه.فضيلت وجود دارد

ولي به نظر من تفاوت تعريف فضيلت در ارسطو و آكوئيناس با تعريف فضيلت در زگزبسـكي  
  .   دهد كه يكسان هستند اند و در او نتيجه مي ها متفاوت دهد كه راه كه در آنها نتيجه مي است

شود فضايل عقل نظري بدون فضـايل   در مورد دليل چهارم، آكوئيناس موافق است كه مي
لـذا  . ولي در اين صورت آن فضايل درست كار نخواهند كرد (q. 59, a. 4 ,2-1). اخلاقي باشند

و بـه ايـن دليـل بـه     . انـد  گيرد كه فضايل عقلي به معناي مقيـد كلمـه فضـيلت    تيجه مياز اين ن
باز بايد تعريف فضيلت روشن شود، تا معلوم شود كه آيا . دهي فضايل اخلاقي نيازمندند جهت

  .توانند از فضايل اخلاقي مستقل باشند اند و آيا مي فضايل عقلي فضيلت
داد، سـخن   بـه قـدري كـه ايـن مقالـه اجـازه مـي        در مورد تعريف فضيلت در آكوئيناس،

 ـ«: كند تعريف ميزگزبسكي فضيلت را چنين . ايم گفته ق و مانـدگار شـخص   كمال اكتسابي عمي
اي خاص براي ايجاد غـايتي مطلـوب و موفقيـت قابـل اعتمـاد در ايجـاد آن       كه متضمن انگيزه

را در طول پنجاه و سه صفحه او اجزاء اين تعريف  (Zagzebski, 1996, p. 137). »غايت است
فضـايل  . كـنم  اي مـي هـايي از آن اشـاره   دهد كه در اينجا صرفاً  به قسمت از كتابش توضيح مي

انـد، در   فضايل هميشه براي دارنده آنها خوب (Ibid., p. 89). سازند بخشي از هويت فرد را مي
ح بـالاتر مطلوبيـت نزديـك    اند، و هميشه عالم را بـه سـطو   شرايط معمولي به نفع او و ديگران

 .Ibid., p). ما مسئول كسب آنهـاييم و فقدانشـان مـذموم اسـت     (Ibid., pp. 93-101). كنند  مي

است كه براي رسيدن به غايتي، فعـل را   (feeling)يا احساسي  (emotion)انگيزه، عاطفه  (104
 ـ   (Ibid., p. 131). دهد كند و به آن جهت مي آغاز مي ه طـور معقـول از نظـر    فضـيلتمند بايـد ب
. هاي شناختي در زمينـه كـاربرد فضـيلت در شـرايط مختلـف موفـق باشـد        ها و فعاليت مهارت

(Ibid., p. 134)   
مميز فضايل عقلـي از فضـايل اخلاقـي،    . اين تعريف شامل فضايل عقلي و اخلاقي است
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بـا ايـن    (Ibid., pp. 166-7) .انگيزة آنهاست كه رسيدن به صـدق يـا اجتنـاب از كـذب اسـت     
تعريف، تعجبي ندارد كه انصاف، تواضـع، اسـتقلال، صـداقت، پايـداري، شـجاعت و قابليـت       

چون فضيلت عقلي مانند . نام فضايل اخلاقي هايي از فضايل عقلي باشند و هم اعتماد، هم مثال
و بـر  . شود استفاده نادرست از آن كرد فضيلت اخلاقي هميشه ارزش مثبت اخلاقي دارد و نمي

و . شود كه راه كسب فضايل عقلي همانند راه كسب فضايل اخلاقي است اساس آشكار مي اين
اگر فضايل اخلاقي به معناي نامقيد فضيلت باشند، فضايل عقلي هـم بـه همـين معنـا فضـيلت      

   . خواهند بود

  وحدت فضيلت عقلي با فضيلت اخلاقي. 3.4

بـراي تفـاوت نـوعي     ،آكوئينـاس و بـه تبـع او    ،من با زگزبسكي موافقم كه دلايل ارسطو
تر  اما تعريفي از فضيلت كه به نظرم قابل دفاع. فضيلت عقلي با فضيلت اخلاقي، درست نيستند

قائـل   بـدان  از تعريف زگزبسكي است، فضايل عقلي را، از آنچه زگزبسكي بر اسـاس نظـرش  
ت عقلـي،  زگزبسكي بـر اسـاس تعـريفش از فضـيل    . كند تر مي است، به فضايل اخلاقي نزديك

. هم رابطه منطقي وجود دارد، هم رابطـه علـّي   ،معتقد است بين فضايل عقلي و فضايل اخلاقي
كـنم و سـپس بـا تعريـف ديگـري از فضـيلت، نظـر         من در اين بخش ابتدا اين نظر را نقل مي

  . كنم آكوئيناس و زگزبسكي را در مورد نسبت فضايل عقلي با فضايل اخلاقي نقد مي
ورد رابطه منطقي، فقط رابطه منطقي فضايل اخلاقـي را بـا فضـايل عقلـي     زگزبسكي در م

مثال او اين است كه لازمه منطقي صداقت به عنوان فضيلتي اخلاقي، . كند، نه بالعكس طرح مي
كـرده و سـپس    برخي فضايل عقلي است مانند اينكه فرد بايد بكوشد تمام شواهد مهم را جمع

رابطه عليّ فضايل عقلي با فضايل اخلاقـي بـراي بحـث مـا     . دبه دقت آنها را سبك سنگين كن
برخي رذايل اخلاقي مانند حسادت يا تكبر، به آساني ممكـن اسـت مـانع كسـب     . تر است مهم

بيني ممكن است به رذايل عقلي مانند يا برخي رذايل اخلاقي مانند خودكم. فضايل عقلي شوند
ياري از فضايل اخلاقـي ماننـد شـكيبايي و پشـتكار،     يا بس. تقليد كوركورانه از ديگران بينجامند

ميان برخي فضايل عقلي و اخلاقي همنام مانند شجاعت و تواضع و . اند براي فضايل عقلي لازم
داوري يا تنبلي هم رابطـه علـّي نزديكـي برقـرار      برخي رذايل عقلي و اخلاقي همنام مانند پيش

    (Ibid., pp. 158-9).است
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چنـين نيسـت كـه از    . اسـت » خودسـازي «ت به تعبير دقيق كلمـه  به نظر من كسب فضيل
مرگ، براي آنها كه مرگ جسـماني را  (ابتداي حيات فردي، خودي وجود داشته باشد و تا انتها 

ايـن  . همان خود ثابت بـاقي بمانـد  ) دانند دانند و آخرت براي آنها كه مرگ را انتها نمي انتها مي
در اين تصوير، فضايل، صـفت آن  . دهم يشتر آن را توضيح ميگرايي است كه در نقد بعد، بذات

پيش از كسب فضـايل، خـود   . دهند اما فضايل بخشي از خود فرد را تشكيل مي. شوند خود مي
آنگـاه  . ويژه خصوصيات اخلاقي، در حد جانوران است ها از نظر خصوصياتي كه دارد، به انسان

گويـد كـه فضـيلت،     به نظرم وقتي زگزبسكي مـي  1.شود مي) يا آدم(با كسب فضايل تازه انسان 
گويـد فضـيلت    خود او مي. سازد، قريب به اين نظر را در ذهن دارد بخشي از هويت فرد را مي

. اسـت  (attitudes)هـا  تلقي ها و طرزاخلاقي شامل افعال، نحوة افعال، احساسات، اميال، انگيزه
(Ibid., p. 15)    

. آورم زند، مي مطلب، فضيلت صداقت را كه هرستهاوس مثال ميتر شدن  به منظور روشن
. رود، قابل اعتماد بودن او از نظـر افعـال مربـوط اسـت     رد صادق ميفاولين انتظاري كه از يك 

دهد، سـخن ديگـران را بـه اسـم      گويد، فريب نمي چنين فردي به نحوي قابل اعتماد دروغ نمي
دانـد،   كند كه بيشتر مي پذيرد، تظاهر نمي شتباهاتش را ميگويد، ا زند، راست مي خودش جا نمي

بـه  : دهد صادق اين افعال را به نحو خاصي انجام مي. كند و مانند اينها نظرش را صريح ابراز مي
اگر برداشت نادرستي از سخنانش بشود كه بـه نفعـش   . ترديدآساني، با اشتياق، موشكافانه و بي

گيرد، نه آنكه صبر كند تا ببينـد آيـا كـس     تقصيرش را به گردن مي .كند است، سريع اصلاح مي
مواظب است كه طرف مقابلش بفهمد كه چه چيز را . شود يا نه ديگري متوجه اين اشتباه او مي

  . كند كند يا با چه چيز موافقت مي امضا مي
قواعد اخلاقـي  اين دلايل در قالب . دهد فرد صادق اين افعال را به دلايل خاصي انجام مي

حكمت عملـي  . دهد بلكه دلايلي هستند كه حكمت عملي مي. مستقل از فضيلت مربوط نيستند
كند كه در هر مورد چه مقدار راست، چگونه، به چه دلايلي، در چه زماني و به چه  مشخص مي

صـادق از  . افعـال صـادق نمايـانگر طرزتلقـي او نسـبت بـه صـداقت اسـت        . كسي گفته شـود 

                                                            
  )، الباب السابع8، ج 1378شيرازي، ( .ست كه حدوث نفس جسماني استنظر ملاصدرااين همان  .1
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و صداقت را تمجيد كرده، . كند آيد، آن را تقبيح نموده و به آن اعتراض مي بدش مي صداقتي بي
هر جا . كند ستايد و از آنها دفاع مي افراد را به خاطر صداقتشان مي. كند دوست دارد و تأييد مي

در . آورد فرزندانش را صادق بار مي. دهد با صادقان كار كند و دوست شود كه بشود ترجيح مي
كنـد و بـه آنچـه      اگر محقـق باشـد، در تحقيـق سـختگيري مـي     . ايستد شغلش پاي صداقت مي

اگر مدرس باشـد، آنچـه را كـه بـاور نـدارد، درس      . نهد هاست وقعي نمي تحقيق بر سر زبان بي
  . اگر پزشك باشد، اعتماد بيمار برايش مهم است. دهد نمي

، غمگـين  كسي بي صداقتي كنـد اگر . شوند گر ميصادق جلوهفرد اين امور در احساسات 
خورد، تعجب  اند، يكهّ ميپرده ناصادقانهاز افعالي كه بي. رنجد از نقدهاي صادقانه نمي. شود  مي
بلكه  ،خورد صداقتي، غبطه نمينه تنها به موفقيت ناصادقان از راه بي. شود كند يا عصباني مي مي

 ,Hursthouse, 1999). شـود  شود، خوشحال مـي  وقتي صداقت موجب موفقيت . كند يتحقير م

pp. 10-12)  
دهد، ديگر او درباره هر چيزي فكر نخواهد كـرد،   وقتي چنين تغيير عميقي در فرد رخ مي

كنـد،   يا وقتي فكـر مـي  . مثلاً دربارة موضوعاتي كه شهرت، ثروت يا قدرت برايش به بار آورند
. كنـد  هاي مديد روي مسئله كـار مـي   ر لازم شد مدتكند و اگ براي رسيدن به نتيجه عجله نمي

شده پيشين خودش باشـد، ترديـدي در    پس از رسيدن به نتيجه، اگرمخالف باورها يا آثار منتشر
به طور خلاصه، به نظر من، فضيلت، يك ويژگي فراگير است كه در امـور  . كند ابراز نتيجه نمي

لت عقلي صرف نداريم تا بعد به انحاء ارتباط يا بنابراين، فضي. كند مختلف، به نحوي تجليّ مي
دانستند، بـا   آنچه ارسطو و آكوئيناس فضيلت عقلي مي 1.اش با فضايل اخلاقي برسيمارتباطيبي

در اين صورت نظر آكوئيناس در مورد نيـاز  . انداين تعريف، فضيلت نيستند، بلكه قوايي طبيعي
ن در مورد هر قوه طبيعي ديگري از انسـان هـم   ولي اي. دهي فضايل درست استاينها به جهت
اي طبيعي است و براي اسـتفاده درسـت و بهتـر از آن بـه فضـايل      مثلاً بينايي قوه. صادق است

گرايي ارسطو و آكوئيناس است كه كاركرد درست هر چيز مشكل در طبيعت. اخلاقي نياز است
  . دانستند را فضيلت آن چيز مي

                                                            
گويد شايد يك فضيلت است كه در  وي مي. زگزبسكي هم سخناني دارد كه با اين نتيجه سازگار است .1

  (Zagzebski, 1996, p. 159). اند امور اخلاقي و عقلي همنام
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  قيگرايي اخلاناطبيعت. 4.4

هاي جانداران، بـه  كرد كه تمام گونه شناسي ارسطويي، فكر ميآكوئيناس بر اساس زيست
هستند، يعنـي تمـام افـراد گونـه، ويژگـي ذاتـي مشـتركي دارنـد و         » نوع طبيعي«تعبير امروزي 

تـر اينكـه ويژگـي ذاتـي، تمـام       و مهـم . هاي ديگر آن ويژگـي را ندارنـد  يك از افراد گونه هيچ
عقل ذاتـي  . در مورد انسان اين ويژگي عقل است 1.كند گر تمام افراد را تبيين ميهاي دي ويژگي

هـاي انسـان را تبيـين     و عقـل تمـام ويژگـي   . هيچ جاندار ديگري عقل ندارد. هاست تمام انسان
 تر اينكه اين ويژگي ذاتي، مبنـاي اخـلاق ارسـطويي و بـه تبـع او،      و براي بحث ما مهم. كند مي

  .آكوئيناس است
با توجه به نظرية تكامل، ديگر چنين نگرشي به گونة زيسـتي   ،شناسي جديدا در زيستام

يك از جانداران بـه معنـاي ارسـطويي، ذاتـي آنهـا       هيچ خصوصيتي در هيچ 2.قابل دفاع نيست
نظريـات نوارسـطويي در فلسـفة    . بنابراين، بايد مبنايي ديگر براي اخلاق جستجو كـرد . نيست

گرايـي  ند بـا مبنـايي نزديـك بـه مبنـاي ارسـطويي، از نـوعي طبيعـت        كوش ـ اخلاق متأخر، مـي 
(naturalism) فوت در كتاب : دفاع كنند 3در اخلاقNatural Goodness  هرستهاوس در ،On 

Virtue Ethics   و هركا درPerfectionism  .   و برخـي  (ولي همچنان با توجه به نظريـه تكامـل
     4.ي ارسطويي به آراء آنها وارد استاشكال مشابه مبنا) ملاحظات فلسفي ديگر

آنچه از نظر موضوع اين مقاله بين اين نظريات و نظريه آكوئيناس مشـترك اسـت، همـان    
هـا   اجمالاً قضيه اين است كه آنچه به نحـو طبيعـي در انسـان   . گرايي ارسطويي آنهاستطبيعت

 ,Foot). ريـت دارد هـا محو  عقل در همـه ايـن نظريـه   . وجود دارد، مبناي ارزش اخلاقي است

                                                            
  (Sober, 2003, pp. 274-6): براي توضيح بيشتر بنگريد به .1

شد، و دلايل فلسفي مرسوم بـراي ايـن     مهمي تغييراي را كه منجر به چنين  اليوت سوبر تحولات تاريخي .2

  (Sober, 1980). تغيير را به خوبي تشريح كرده است

به امـور   امور اخلاقي ولي وجه مشتركشان اين است كه اتكاء. گرايي اخلاقي انواع مختلفي داردطبيعت. 3

  (Sturgeon, 2006, pp. 92-3) .كنندرد ميوق طبيعي، مانند خدا، فرامين او و پاداش و مجازات او را ف

 (Kitcher, 1999): به بنگريداي از چنين نقدي براي نمونه .4
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2001, ch. 5; Hursthouse, 1999, ch. 10; Hurka, 1993, pp. 39-43)      ايـن امـر طبيعـي بـراي
رسيدن به جايي كه به لحاظ اخلاقي مطلوب اين نظريات است، از طريق امور طبيعي، تغييرات 

شـود و ميـوه    شود و مثلاً درخت مي مانند رشد يك گياه كه از يك بذر آغاز مي. كند طبيعي مي
براي طبيعي قلمداد شدن لازم نيست اين اتفاقات بـه آسـاني رخ دهنـد، يـا در بيشـتر      . دهد مي

شوند بـه   و آنها كه مي. شوند كما اينكه بيشتر بذرها اصلاً وارد مرحلة رشد نمي. موارد رخ دهند
موجـب شـود   در مورد انسان هم كاملاً ممكن است سختي كار . رسند سختي به مراحل بعد مي

. گيـرد، درنيايـد   هـا محـور اخـلاق قـرار مـي      ها به آن شكلي كه در اين نظريه عقل بيشتر انسان
(Hursthouse, 1999, p. 223)  

خـود فضـايل   . گراسـت آورديم كه آكوئيناس در مورد فضايل مـوهبتي ناطبيعـت   10.2در 
او در مـورد فضـايل   جالب اين اسـت كـه   .  بتشان و غايت آنها طبيعي نيستموهبتي، نحوة موه

ها تأثير سوء نگـذارده   گويد اگر گناه جبلّي بر انسان وي مي. گرا نيستاخلاقي هم كاملاً طبيعت
توانستند بدون فضل خداوند اولاً افعال منفرد خوب انجام دهند، ثانيـاً فضـايل    ها مي بود، انسان

گناه جبليّ و تأثيراتش، رسيدن  ولي با. اخلاقي را كسب كنند و ثالثاً به غايت اين فضايل برسند
چنان گـاه   چون افراد با وجود فضيلتمند شدن، هم  (q109 a2 2-1).ديگر ممكن نيست  به سومي 

ها، به فضـل   لذا حتي براي رسيدن به غايت طبيعي انسان  (q109 a8 2-1). كنند و بيگاه گناه مي
-كنم كه اگر آكوئينـاس از زيسـت   مي بنابراين، فكر (Irwin, 2007, pp. 638-9). خدا نياز داريم

  .  گذاشت گرايي زيستي محدودش را هم كنار ميداشت، طبيعت شناسي جديد اطلاع مي

  گيري نتيجه. 5

گويد كه پس از كسـب تمـام فضـايل اخلاقـي،     اگر برداشت من درست باشد، ارسطو مي
معني دقيق كلمه  گويد كه فضايل عقلي بهآكوئيناس مي. فضايل عقلي ممكن است كسب شوند

به نظـر  . كنندفضيلت نيستند؛ آن مقدار كاستي آنها از فضيلت بودن را فضايل اخلاقي جبران مي
  .  يدنمانگارنده يك فضيلت است كه در امور اخلاقي و عقلي ظاهراً متفاوت مي
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